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 !بنام خداوند خورشيد وماه  

با تĤسف وهزاران افسوس ودريغ ، شنيديم كه سرزمين به خون نشسته ي ما بازهم فرزندان برومندو ياران وسپهبدانش را در يك حادثه 

  !آزاد انديشان وآزادگان ميهن را در ماتم ومويه ي جان باختگانش قرار داده است ي تروريستي ونا جوانمردانه از دست دادوهمه 

بي مايگان و فرومايگان را چنين رسم است كه بر فرزانگان بخروشند وبدسگالي كنند وبر ستم انديشي خويش مانند پدرانشان ادامه 

   ودرنهايت بيدهند؛ بي جان ساختن ويا جان آزاري كار خرد باختگان وزبونان وجاهلان 

  كجا اين سرانجام بد داشــــتيم               به يزدان كه گرما خرد داشتيم                                            

خدايان است كه در هيچ انديشه وعمل انساني جايگاهي نخواهند داشت وچنين سيه انديشان تاريك آزما ، چون مكروبهاي پرازيت 

به خون ديگران تا به امروز زيسته اند ودر هر شرايط با شيوه هاي گوناگون چنين بوده اند؛ اگردر قدرت قرار داشتند هم وانگلان تشنه 

كشته اند وسربريده اند ويا زنده بگور ساخته اند واگر دور از قدرت بودند با شيوه نا جوانمردانه وبز دلانه دست به ترور وگرفتن جان 

  .ر خويش زده اندديگرانديشان جدا از تبا

تبار خشونتگر بدون چنين شگرد نمي توانند به زندگي ادامه دهند وانسانوار زيست نمايند ؛ ننگ آنها در نه كشتن است وغيرت آنها در 

بي جان ساختن وسربريدن وخود كشتن وديگران را تباه كردن است ، ولي اين برماست كه تابكي در فريب ونيرنگ ، در ظاهر هموار 

راپا نا هموار اين انسان نماهاي وحشي صفت، خودرا نابود سازيم وبا زبوني كشته شويم وبازهم سخنگو وسپاه اعتبار ولي س

  ؟!وعسكراجيرشده آي ايس آيي را از همين تبار برگزينيم وباور داشته باشيم 

وما اين خود تباهي رابا تĤيد ! نيست خرد بن سامانده انسان است وباورمندي به هرخشونتگروخشم آفرين تجاوزگر، خود تباهي بيش 

وپشتوانيمان از فرزند گرگ بدست آورديم وكسي را در پيشگاه ساماندهنده ي جامعه قرار داديم كه امروز مزه اش را آهسته آهسته 

ريديم وامروز مي چشيم ؛ ما ريشه ي خرد بنيادي را خود با درك كوتاهي كه از قضايا وشناخت ناقيص كه ازتبار خشونتگر داشتيم ، ب

فرزندان رسا وبرومندمان را دسته دسته از دست ميدهيم وبعد از جان باختن دعا وافسوس مينمايم وكار بدكنشان ! شاهيد اين نا بسامانيم 

  .را در چوكات تقبيح خلاصه ميگردانيم وهيچگاه به اساس وريشه ي قضيه نگاه نميداريم با تاسف 

ت ما از جامعه وچپ وراست انديشي هاي بيگانه گرانه ، آتقدر ساده پنداري را جازده است كه ، انديشه هاي خوش باورانه وعدم شناخ

از خود بيگانه شده ايم ودر بند واژه هاي موهوم پوسيده زمان ديده نمي شويم وفرهنگ ما ريشه اش را از فرهنگ ديگران گرفته است 

يخ داشته ايم ديگر بهره نمي گيريم و در تصور اين هستيم كه ، راه وما از خود ديگر نمي درخشيم واز روشنايي كه در طول تار
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خويش را با چراغ كدام فرهنگ بيكانه روشن سازيم وهر روز نويسندگان اين عرصه از تمدن زمين  سخن ميزنند كه هرگز تمدن 

است كه فرزندان مارا بدست ناپاك اهريمنان اين نا هوشياريها ! وفرهنگ در آن ديده نشده وتا به امروز ما چنين تمدن را شاهيد نيستيم 

از ما ميگيرد ومارا روز تا روز ار ريشه وآيين انسانگرايي دور ميسازد وابلسان انسان نمارا به سرنوشت سرزمين خورشيد، با شيوه هاي 

ينيم كه جانمان ميرود واز قهر وغضب حاكم ميگرداند وتيره روزي وتيره بينايي را برما مي قبولانند وما خود به چشم خويشتن مي ب

  !دستمان چيزي بر نمي آيد

در آستان تخار وشهر تالقان اين را پهدار سيدخيل شهيد درشهر كهندژ ومرگ سپهبد داود و سپهبد شاه جهان نوري و چندي پيش س

رحم بر دل سنگان ديده نمي ميرساند كه ، هنوز در خواب غفلتيم وباور بالاي كساني داريم كه نقشه ي نابودي مارا ميكشند واندكي ت

شود؛ وخجيل زمان هم نمي شوند وچهره اهريمن زايشان به خود شرم وحيا را راه نمي دهد واين را جز فرهنگ خشونتگرشان حساب 

ين با كشته شدن چند نفر تروريست ما شاهيد تظاهرات خونين در تالقان بوديم ، حالا كه فرزندان راستين ا ميدارند وبر آن مي بالند ؛

سرزمين توسط همين تروريستان كه مردم بخاطر آنها دست به خشونت زدند، ترور شدند، منتظريم كه سداي رسايي از اين ولايت 

غرض حق خواهي بلند خواهد شد يا فقط بخاطر مرگ تروريستها سدا بلند ميشود ومرگ فرزندان راستين در نزد باشندگان خدا نا 

مر ض قبيله گرايي سرزمين تالقان راهم گرفتار تروريست پروري ساخته باشد وطالبگرايي را رواج خواسته بي اهميت است ، نشود كه 

منطقه نموده باشد وچلي بازي وفرهنگ ستيزي قرار معلوم در شهر تالقان ريشه دوانده است وفتوي بازي دارد گلوي مردم وفرهنگ را 

وند وتفريقه  در تخاردامنه اشرا در بين مردمانيكه در طول تاريخ باهم بوده اند مي فشارد تا مردم به زور به سوي قبيله گرايي كشانيده ش

، گسترش داده است و بنام ازبيك وتاجيك دارند مردم را جدا سازي ميكنند تا بهره را فاشيستهاي فبيله گرا ببرند وسران اين اقوام را 

مردم را مانند سابق شيوه راه خود گردانند؛ تا جاي كه ديده شد بي جان سازند تا جايشان را بگيرند وناقيل بازي وغضب زمينهاي 

كامياب هستند و با شيوه ترور سر تاجيك وازبيك را بر خواهند كند وكله ي تروريست پرور قبيله را جا گزين خواهند كرد ؛ 

  !آنجاست كه نه بر تو فرزند ازبيك چيزي باقي خواهد ماند ونه بر تاجيك 

  هركه ناموخت از گذشت روزگار                                       

  هيچ ناموزد زهيـــــــــچ آموز گار                                                                                    

سدها سال تجربه خشونت بار وجفاي ستمگري وبيداد گريهاي حاكمان قبيله از ياد وحافظه ستمديده گان رفته است ، مگر ميشود كار 

كردهاي جنايت بار وكيل نو روز را نا ديده گرفت ؟ جسد سوخته ي دهقانان سرپل اينقدر زود از ياد فرزندان ازبيكان رفته است؟ 

ندژ ، در خاطره ها زدوده شده است؟ مگرعقب ماندگي رونداجتماعي و اقتصادي ما  ريشه درهمين غضب زمينهاي مردم بومي كه

سيستم قبيله وي ندارد؟ تا بكي ما خود را پروسه تجربه اعمال پوسيده ي قبيله گرايان قرار دهيم؟ چه وقت اينها انسان خواهند شد 

وقت وقت آن خواهد رسيد كه جامعه ما انساني شود وما مثل ديگر انساهناي  وانساني به قضايا نگاه خواهند كرد كه منتظر بمانيم؟ چه
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روي زمين از فلان افتخارات خويش سخن بزنيم وبه روي ديگران بكشيم كه ما هم در برهه زمان كار نيكو وقابل افتخار كرده ويا مي 

  كنيم كه قابل مقابيسه با ديگران باشد؟

ارد نخست  درقالبانساني بيايد وبعد ما بسوي ملت شدن وتفكر ملي در حركت شويم واين كار شايد همه اينها وابسته به تكامل قبيله د

سدها سال ديگر را در بر بگيرد وما در آرزوي اين روز خاك شويم وآبادي را نبينيم وترور وخشونت شيوه ناب كارهاي وحشي گري 

د انسان نوش كند؛ زيرا كه خصلت اين تبار تا به امروز جز كشتن و بي فبيله گرايان باشد وكسي را نگذارند كه آب زندگاني را مانن

  جاني ، ويراني ونيستي، چيزي ديگري نبوده است ؛

آمديم بر اصل مطلب ، كه مرگ نا به هتگام فرزانگان خراسان زمين بدست خفاشان ترسو وتروريستان بي آب و رو در سرزمين ادب 

واي سد واي بر ما كه چگونه فرزندان اصيل خويش را به اين سادگي از ! ور نكردني است پرور وفرهنگ آراي تخار تاريخي كه با

  !دست ميدهيم وبازهم به خود نمي آييم و انديشه آينده وآيندگاني كه در خطر جدي قرار دارند ، نمي برآييم 

ن وتوش يك مكروب طالب نما ويا وابسته اي فاشيستهاي قبيله انديش امروز از هرزمان ديگر وسيله نابودي ديگران را يافته اند وت

پاكستان وگلبدين وفلان طالب نكتايي پوش را به سادگي با پول مي خرند ودرخدمت اهداف شوم خويش قرار ميدهد وفرزندان 

نگير خوب كشور را نابود ميگردانند؛ هر عسكر وافسري كه وابسته ي قبيله واز تبار طالب وگلبدين است ، بدون شك تروريست وجا

  !!وجان آزار وشريك اهريمن است ، بر اين تبار نا هموار نبايد بيشتر ازاين اعتبار واعتماد وباور كرد 

  من از همواري اين خلق نا هموار مي ترسم                                                                 

اگر يك نفر اين تبار ! وبالاي بلند رتبه و پاين رتبه اين تبار مشكوك بودبايست با ديد شك وترديد به هر فرد اين افراد نگريست 

اين را تجربه زمان وحال به روشني ثابت . خودكش ويا تروريست است ، فرد ديگر اين تبار خودكش پرورويا تروريست نگهدار است 

  !ن را تقبيح وسرزنش ويا محكوم كرده باشد ؛ساخته است كه يك دانشمند ونويسنده پشتون حاضر نيست تا اعمال تروريستهاي پشتو

ياران نيك انديش و تاجيكان آزاده بدانيد وهوشيار باشيد كه در جامعه جهالت انديش وجهالت پرور ، هميشه آماج حمله ترور      

شباور جاهل انديشان دل من وما بر اين خونين است كه خو! شما هستيد، زيراكه دانش را بر بيدانشي ضد آيد وتاريكي را بر روشني 

 :به سخن فردوسي بزرگ. نباشيد و هشيار جان خويش باشيد

  ـند مـــنستدل درد مند تو بـــ         ــزند منستد تو پيدا گــــــــگزن                                        

  ــرا از نخستهمين بد گماني مـــ       درست است واين بردلم شد  چنين                                      

آگاه باشيد وخرد يار ؛ اگر جاي خرد را آرزو بگيرد، همه كارها دگر ميشوند ، آيين وراي ، خوي انديشه همه به بيراهه خواهند رفت 

 وتباهي در روند زندگاني رخنه خواهد نمود؛

  ورنج درد  نوش وگهي و ناز  گهي         جچنين است رسم سراي سپن                                           
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درد مرگ فرزانگان چون سپهبد دادود ، شاه جهان نوري ، سيد سيدخيلي وسدها عزيزان كه در فتنه هاي تروريستي نبار تروريست 

دل خراسان پرور وخشونتگرا ، جانشان را از دست داده اند ، درديست كه هرگز سوزش از ياد نخواهد رفت وجاي اين فرزتدان در 

خالي خواهد بود ويادشان نسل در نسل در خاطرما و ايندگان گرامي وكاركردهايشان ملاك راه فرزندان اين سرزمين جاودان خواهد 

بود وجايشان فردوس برين باشد ودشمنان اين فرزندان بدانند كه آخروسرانجام كسانيكه از دين راه خدا تابيده روي شده اند وفرزندان 

اران اين آب وخاك را با چنين فرومايگي وسرافگندگي به شهادت مي رسانند، دچار بدترين مرگ كه جان خود را نيكو وسپهد

  !بدست خود ميگيرند خواهند شد وجهنم ابدي در انتظارشان خواهد بود

 2011-5-28دن تاريخ لن   نيك انديش                                                                                  

---------------------------------------  

     

  ارولايت تختسليت نامه جمعي از فرهنگيان كشور به مناسبت حادثه 
در سلسلهء ترورها و . با تاسف و اندوه فراوان بارديگر شهادت دوتن از فرزانگان جهاد و مقاومت مردم افغانستان را به سوگ نشستيم

قتل هاي زنجيره اي و از قبل برنامه ريزي شده شخصيت هاي جهاد و مقاومت، اينبار تيرجهالت، تحجر و سبعيت طالباني و دشمنان 

پامير و شاه جهان نوري فرمانده امنيه ولايت تخار و عبدالجبار تقوي والي  303رجي سينهء محمدداود داود فرمانده پوليس داخلي و خا

  . ولايت تخار و جمعي از مجاهدان و مبارزان اين ديار را نشانه رفت

از اشتراك كنندگان نشست امنيتي جام  به اثر اين حملهء تروريستي و بزدلانه فرمانده محمد داود داود و شاه جهان نوري با جمعي

فرمانده داود و شاه جهان نوري از مجاهدان نستوه و . شهادت نوشيدند و عده اي ديگر به شمول عبدالجبار تقوي جراجت برداشتند

و قهرماني ياران قهرمان ملي افغانستان شهيد احمدشاه مسعود بودند كه در دوره هاي سخت و دشوار تاريخي اين سرزمين با رشادت 

باورداريم كه ملت و مردم ما جانفشاني ها و رشادت هاي فرزندان .هاي بي نظير از خود كارنامه هاي درخشاني به جاي گذاشته اند

صديق و راستين خويش، به خصوص فرمانده محمدداود داود را كه در تأمين امنيت در شمال كشور و سركوبي لانه هاي شيطاني ترور 

ياد اين رادمردان بزرگ به خط درشت و زرين ثبت تاريخ مبارزات . رزنده اي برداشت، هرگز فراموش نمي كنندگام هاي مثبت و ا

رهايي بخش مردم است و اراده و تصميم خليل ناپذيرشان در حقجويي و مبارزه عليه ظلم و برتري جويي مشعلي در راه مبارزات 

  .عدالتخواهانهء مردم ما
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را به خانوادهء محترم شان و به كافهء مردم افغانستان تبريك و تسليت عرض مي كنيم، اين عمل  ما ضمن اينكه شهادت ايشان

سلسلهء ترورها و جنايت هاي طالبان، بي تفاوتي حلقات حكومتي و . تروريستي و ناجوانمردانهء دشمن را به شدت محكوم مي نماييم

ريست ها به صحنهء سياسي در افغانستان از توطئه و دسيسهء فراگيري خبر دسيسه هاي بين المللي براي برگرداندن طالبان و ديگر ترو

براي مقابله با اين خطر زمان آن فرارسيده است تا نيروهاي مقاومت ملي بارديگر در نحوهء برخورد و راهبرد تعامل با طالبان و . مي دهد

وياد شان گرامي باد؛ براي مجروحين اين حادثه تندرستي  روح شهداء حادثه ي ولايت تخار شاد.حلقات حامي آنان تجديد نظر نمايند

  .آرزو مي نمايم

انديشمند محمد اكرام؛ انصاري خواجه بشير احمد؛ اميرزاده هارون؛ ايثار سراج الدين؛ اريايي عبدالجبار؛ بارز عزيز احمد؛ : از طرف

عبدالحي؛ چوپان احمد بهار؛ رحيمي مجيب  دولت شاهي عصر؛ حقوقي مصطفي؛ حنيفي ناجيه؛ خراساني  بيژنپور رحمت االله؛ 

الرحمن؛ زيوري سيد اكبر؛ سكندري مجيد؛ طاهري نظام الدين؛ طاهري اكرام الدين؛ ظهير محمد ظهير؛عبدالوهاب؛ غياثي توريالي؛ 

غفار؛ مستقيم فضل الرحمن؛ فايق عبدالعلي؛ فرخاري امين؛كهيار كريم؛ لعل زاد عبدالخالق؛ ورسجي ابراهيم؛ مجيدي عبدال -فاضل 

  .احمد؛ ملكزاد عبدلقيوم؛ ناقد محمد االله؛ گروس نسرين

-----------------------  

 

 براي جنرال داود داود» ناديه فضل« سوگنامه

  ...غلطيد يكبار ديگر مردي از كهستان هاي بلند شهامت و غرور به خاك افتاد و به خون

  .…قرار گرفتيكبار ديگر آيينه ي در برابر عقيم بودن هاي ما 

 .خدا سپرد يكبار ديگر كودكي از محبت پدر محروم شد، قلب مادري ذره ذره شد و زني همسرش را به

 .چقدر درد در ريشه هاي ما جا گرفته است يكبار ديگر آيينه ها در برابر ما ايستاد تا اگر اينبار بتوانيم خودرا ببنيم كه

 .جستجو كرد دقيقه انديشيد و ريشه هاي درد را ايكاش مي شد جاي پرپرك زدن هاي بي مورد، يك

برگشت قافله ي غرورم كه راهش را گم كرده  من هر چند خيلي سالهاست از ديار آزاده ها دورم، خيلي سالهاست كه ديده به راه

بگويم چه  حقي براي خودم هيچگاهي نمي دهم كه براي دلاوران زخميي خاكم...تلخم است و خيلي سالهاست كه تلخ مي نوشم و

 كنند؟ بايد
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دلاوران وطن سربلندم بخواهم كه حق معامله كردن بر  من اين حق را ندارم، اما اين حق را براي خودم ميدهم كه از معامله گران خون

رزندان خود ايشان و با ف اگر آشتي با جنايتكاران طالب را روا ميدارند، اين آشتي را فقط با خانواده هاي.خون اين مردان را ندارند

 .آنها حق تصميم گيري بر تمام مردم افغانستان را ندارند.خودايشان در ميان طالبان واسطه شوند

برادر من و برادران هموطنان من نمي   نشانند، هرگز آنهاييكه سر هموطن مرا مي برند و خانواده هاي هموطنان مرا به خاك و خون مي

 ...شوند

    .است را به خون كشيده و به خاك افگنده داوود و دلاوراني كه خنجر نامردان ازپشت سر، آناناهداء به روح پاك ژنرال داوود 

 

 همزادكوهستان                                                               

 باغ، درياچه و درـ كوچه وبام 

 سوگواران شب بي فرجام

 همه لبريز غم و مردن بود

 تازه ي باران بهار باريديكه تو مثل نفس 

 همه در بغض شكستن، غرق ترديد به روييدن و رستن

 شاهد تلخ پذيرا شدن جبرو جهالت

 شاهد فقر غم انگيز شهامت

 ...كه تو آيينه شدي

 !صادق يك صبح 

 درنگاه مه و خورشيد

 روي ابريشم گيسوي پراز خاك و غم مادر من تابيدي 

 وقتي درياچه و در كوچه و بام

 ...سوگوارشب و لبريز شقاوت بودند 

  

 !مردآزاده ي هم نسل وهم آوازدلم ـ معني سبز غرور

 لطف باران شدي وخاك كوير نگه تلخ مرا

 مثل ديباچه ي رويايي دريا كردي

 وقتي گلخانه دگر صبح صميمانه نداشت 
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 آزاديي يك جنگل را تو تماميت  

 دربر آيينه ها لذت رويا كردي

 !ل و هم آواز دلممردآزاده ي هم نس

  

*************                                                                              

 !مرد آزاده ي هم نسل و هم آواز دلم

 وقتي كه شهرمن وزادگه ام 

 همه درخون 

 همه درخاك وتمام خاكستر 

 درتعفن بار نامردان خودكش

 غوطه ور ـ خونين ـ زار

 پوش گريستسيه  

 پامير، بلند ايستادي شانه در شانه ي  

 شانه در شانه ي پامير، مردو مردانگي را باردگر 

 دل هرذره ي خاك، به رگ وريشه آتش زده و سوخته ي تاك شمال

 به تقدس به تبرك تو نوشتي و توتفسيردگر بارشدي

 بلندايستادي شانه در شانه ي پامير، 

 مسعودعزت بالاي بلند  وتو از  

 چادر عفتي برمن و براي مادرم آوردي 

 تودگربار

 دگربار بايكي حرف نوي

 با كلام تازه 

 عشق را معني و تفسير نمودي 

 !اي مرد

 اي سپيدار بلندآوازه

 ... تو نوشتي 

 تونوشتي؛

 كاينجا

 كوچه ي دزدان ياغي

 شهر تاروتلخ بي باوربه آزادي
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 !نمي ماند هيچ 

 ايستاديشانه در شانه ي پاميربلند 

 اندام سپيد مادر، زخم زخمين ـ خون خونين  وقتي

 فرومي پاشيد

 چشمان سياه مادر  وقتي

 مثل دوشاخه شقايق 

 سرخ مثل چادرش خونين، زار 

 ترا  دم درـ راه

 در ميان لحظه هايش مي جست 

 شانه در شانه ي پاميربلند، توشبيه صخره يي غلطيدي

 !مرد مغرورخراسان بزرگ

 يي غلطيدي تو شبيه صخره

 ومن از درد تو در غربت خود تلخ شدم

 من وتو زاده ي درديم

 رسته در فقرغرور

 ما دوازنسل تباه قصه و افسانه هاي سربلندي هاي دور

 ما دواز نسل تباه و تلخ، نسل بربادـ تكيه برباد

 !مردهمشانه ي پامير

 !آه

 درسوگسياهي در سياهي، سوگ ... تقدير من و ما، سهم چشمان من و ما 

 شبي در پي شبهاست

 نسل ما نسل غريب از ريشه ـ نسل بي خانه وتنهاست

 آدمك ها، شكل هاي بي روح

 مردهاي نسل ما

 شبيه بادبادك ها رنگين

 تارها شان را به دست بادها داده فنا گشتند 

 و زنها حمل مي گيرنداز خنثي

 و ازآن دورهاـ از دير، مخنث هاي پرازباد مي زايند

 اي دور دوراز آن دوره
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 در شهر ودر كهسار

 دزدان صحرا رخنه كرده، تيغ مي كارند 

 اي مغرور! اي مرد

 بر خاك غلطيدي اكنون تو جاي من، جاي ماـ 

 اي مغرور! اي مرد 

 هرچند سحر از كوچه هاي مادرمن كوچ كرده

 ...دور دورازما 

 اما از هر قطره ي خون صديق تو

 يكروز مي دانم

 خاستهزاران مرد خواهد 

 اي مغرور! اي مرد

 اي پامير

 اي هم نسل تلخ و تار من اينجا

 برگيسوان من

 لطف صديق دستهاي تو

 همرنگ درياهاي آزادي

 يكبار ديگر عطر مي بارد

 !اي مرد اي مغرورـ اي همدرد من ـ همزاد كوهستان

 از بيكران تلخ ترديد

 روزن باور به راه تو

 پر از خورشيد پر از باران

 زلال سبز آزاديپراز عطر  

 درخشان است

 به جاي من به جاي ما اي مرد كه با يك انتحار گند نامردان، 

 ...به خاك افتادي

 مثل كوه غلطيدي

 !راه توـ جاي پاي سبزسبز سبزستان آزاديست

     ناديه فضل  .. هميشه سبز مي ماند 

-----------------------  
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 به وسعت مرگ يك قهرمان گريستم

  !اين نامردان با جان انسان مي كنند آنچه            هيچ حيواني به حيواني نمي دارد روا 

من به وسعت مرگ يك قهرمان گريستم، آري جنرال داؤود اين فرزند پر افتخار مردمي كه واپسين نفس هاي هستي 

يي تاجيكان را پشتونها از شمال و بقاي فرهنگي خود را مي كشند، كشتند و درفرجامين اين واپسين قهرمان اسطوره 

حذف كردند تا بتوانند شمال را به آساني به آتش و خون بكشند، فرق نمي كند اين پشتونها گلبديني ها اند و يا تيم 

اند و يا طالبان قندهاري و پكتيايي ويا پاكستاني ها همه جنايت تبار و جنايت پرور اند، )افغان ملتي ها(مافيايي كرزي 

من سه هفته پيش در همين فيسبوك نوشتم كه سه پشتون  0هنگ جنايت سالاري و مافيايي رشد كرده اندهمه در فر

نكتايي پوش در كنار رودي در كاليفورنيا قدم زنان باهم مي گفتند، سيد خيلي را مردار كرديم، بايد گليم امراالله 

  !!! صالح، جنرال داؤو و عطاي نور را نيز جمع كنم

و سومي سازمان )حزب اسلامي( ستان سه جريان را در دست دارد، يكي طالبان، ديگري گلبدين من نوشتم كه پاك

ابعاد اين فاجعه گسترده تراز آنست كه 0كند راوا است، كه مي داند دركجا و در كدام مواقع از اين مهره هاي استفاده

ين جنايت هاي تباري خويشتن من سخن بگويم وچه بهتركه نخبه گان نكتايي پوش غرب نشين طالب پاسخگوي ا

خويش باشندآيااين جنايت سالاري قبيله پديدة شرايط خاصي است ويا از دل يك فرايند تاريخي گريز نا پذير برمي 

براي اعمال يك جنايت، فرد بايد مجهز به انديشه يي باشد كه ويژه گي اصلي آن عدم احترام به حيات انسانها  آيد؟

اين عدم احترام ازشرايط تربيتي و فرهنگي فرد برمي آيد كه احترام  0خالف خود استوبه طور خاص به حق حيات م

به حق حيات و رعايت حق بقاي فزيكي ديگران را نياموخته است و به خود حق ميدهد كه مخالف سياسي، مذهبي و 

ي عملي مي شود و بنامد وبهر طريق از صحنه حذفش نمايد واين حذف فزيكي با شتاب زدگ) دشمن( تباري خود را 

  0رقيب را به عنوان مزاحم منافع خود ازبين مي برند

در نبود، سواد، دانش و تربيت انساني، بدون كدام ناراحتي وجداني و رواني چه ساده و آسان به حذف فزيكي 

ت زيرا جنايتكار فرصت كمي و آموزش كيفي براي شناخت جايگاهي والاي انسان و انساني0ديگري متوسل مي شوند
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درواقع جنايت كار قبل  0نداشته و به همين دليل در ارتكاب جنايت فردي ويا جمعي از ناآگاهي خود تأثير مي پذيرد

اما نبايد فراموش كرد كه جنايتكار قبيله به دليل ترس دروني 0از هرچيز قرباني جهل و جعل فرهنگي خود مي شود

  بھا ثريا   0اوري خواهد كردكه زمان و تاريخ د0شده يي خويش دست به جنايت مي زند
-----------------------  

  

 شهادت جنرال داود داود تصادفي نيست

 شهادتواقيعت اما در فكر ميكنند و  تصور  ميكنند كه اين همه  تصادفي رخ ميدهد  ا ساده از هموطنان مبسياري 

جنرال داود داود ارتباط ميگيرد به شهادت حبيب االله كلكاني، طاهر بدخشي، مجيد كلكاني، جلال رزمنده، احمد شاه 

 .مسعود، مصطفي كاظمي، حامد نوري ، مولانا عبدالرحمن سيدخيلي و غيره فرزندان راستين كشور

وسيقي و فلم در برنامه هاي شان به نمايش شما بيينيد اگر يك جنرال در كدام  كشور ديگر كشته ميشود به ماه ها  م

اما در تلويزيون  هاي افغانستان بويژه تلويزيون احسان االله بيات اول اينكه خبر قتل شهيد جنرال داود  گذاشته نميشود

  .داود  را بعد از نشر چند خبر آنهم بسيار عادي و فشرده گذارش داد

انم مژده اعلان كردند و ثالثĤ بعد از پخش اخبار و چنين حادثه دردناك ثانيĤ بعد از نشر خبر ، وقفه ي را با موسيقي خ

و دلخراش و بسيار بزرگ كنسرت خانم ديوياني پخش ميگردد متعاقبĤ برنامه موسيقي نواي شب شروع ميشود بعدآ 

ش گذاشته ميشود  انتخاب بينيننده گان آغاز ميگردد و در تلويزيون به اصطلاح ملي برنامه تفريحي از حيوانات به نماي

 اين است ترحم ، همدري،   اسلاميت و انسانيت در حكومت كرزي و حاميان كج بين اش 

ما شاهد هستيم در جوامعه انساني حتي از شهادت يك سرباز خود به سطح بسيار عالي و با حضور مقامات عاليرتبه 

 .رهبري كشور  اداي احترام مينمايند و حادثه بطور زنده پخش ميگردد  

  .بنده با ابراز تسليت براي خانواده جنرال شهيد داود داود فرزند صديق كشور  از خداوند متعال استدعا مينمايم

  باد گرامي شادبادويادش اش روح

  !هموطن گرامي 
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صبر و حوصله به پايان رسيده است از اين بيش نميتوان قتل دليرمردان و محافظين فرهنگ، هويت و وطن را تحمل 

كرد و ريختن خون مجاهدين برحق را سطحي گرفت پيشنهاد ميگردد در هر جاييكه بودوباش داريم هر چه زود تر  

ل نماييم قضايا را مورد بررسي جدي حقوقي قرار كميسيون هاي تحقيقاتي را در مورد عوامل شهداي راه آزادي تشكي

دهيم و پيگير باشيم تا قاتلين نامرد  و  بي رحم روي شان سياه گردد و به جزاي اعمال شان برسند و دست از قتل انسان 

فته هاي بي گناه بردارند و از قتل مبارزين راه آزادي و مردمان اصيل اين مرزو بوم جلوگيري نمايند در غير آن به گ

فرزند مبارز و وطن دوست كشور جناب محترم امراالله صالح مردم به خيابان ها خواهد ريخت و دست به قيام سراسري 

  .خواهند زد 

  !هموطنان ارجمند

پيگيري در چنين مسايل مهم شرط اساسي در پيروزي است دشمن  علنĤ و آشكارا و واضح نشان ميدهد كه به نوبت 

از بين ميبرند و باور داشته باشيد كه مرگ جنرال داود داود اخرين حادثه براي ما نخواهد  مدافعين و مبارزين وطن را

بود از شهادت مولانا سيدخيلي فقط  دونيم ماه ميگذرد منتظر نباشيم كه فردا جگر گوشه ديگر  ما را به قتل برسانند 

  . ارد در استخوان رسيده استتنها به نوشتن چند مقاله و برگزاري مراسم فاتحه خود را تسلي ندهيم ك

سي سال پيش در خارج از كشور حضور ما به ندرت مشاهده ميگرديد  و دسترسي به تماس هاي مستقيم با نهاد هاي 

حقوق بشر نداشتيم  فرصت خوبي براي ما در جهان غرب مساعد است بايد در راه بسيج مردم و آگاه ساختن جامعه 

در افغانستان جدآ دست به كار شويم و پيگيري را سرمشق زندگي قرار دهيم  جهاني از جنايات ناقضين حقوق بشر

  داكتر نورالحق نسيمي  .يگانه راه پيروزي پيگيري ميباشد
-----------------------  

 

 انا الله و انا اليه راجعون

  نوري جهان شاه ، شمال حوزه پليس فرمانده "داوود" داوود محمد ژنرال شهادت، فراترازمرزها سخنگاه مسولين

 تسليت شهدا ودوستان ،اقارب افغانستان مردم به تخاررا ولايت دلخراش واقعه شهداي وديگر تخار پليس فرمانده

 پوش نيكتايي طالبان يعني شمال سمت مردم دشمنان ازسوي  انتحاري انفجار  اين ،كه اند باور اين وبه نموده عرض
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 جنوب سمت هموطنان مانند را شمال سمت مردم باشد تا است گرديده عملي شان فاشيستي مزدوران وازجانب طرح

 .سازند ميسر را فرهنگ بي طالبان برگشت وزمينه كند ق غر درخون مان

 ديني احساسات تاثير تحت ديگر ،شمال سمت  دوست وصلح زادهآ مردم بخصوص افغانستان مردم كه اميدواريم

 هموطنان تن 15 از بيشتر  شهادت باعث كه دشمنانشان شوم وتبليغات مزارشريف دلخراش و انساني حادثه غير مانند

 .ديگرشدقرارنگيرند نفر 10 شهادت نآ تعقب وبه تالقان بيگناه

 شهادت سلسله ،كه ميدهد نشان اجتماعي عدالت و ،انساني زاديآ راه مبارز ها وصد"داوود" داوود محمد ژنرال قتل

 ددمنش دشمنان اصلي ماهيت شناخت وعدممان  مردم خام احساسات از استفاده با افغانستان مردم فرزندان بهترين

 ! دوامداراست پروسه ويك سانآ كار ودينداري دولتي زيرلباس افغانستان مردم

 !باد شان نصيب برين جنت و شاد تالقان شهدايوديگر  "داوود"داوود  محمد ژنرال  روح

 فراترازمرزها سخنگاه لؤمديرمس دهقانپور

---------------------------------  

  
  تظاهرات در دانشگاه كابل                                                                                  

كه همچنان گفته مي شود . گزارش رسيده كه از شروع بامداد، نيروهاي امنيتي كليه درهاي ورودي به دانشگاه را از درون بسته اند

  .شماري از دانشجويان دراعتراض به كشته شدن جنرال داوود داوود دست به تظاهرات زده اند

راه هاي دانشگاه كابل از چند كيلومتري بسته ": حسنيه يك تن از دانشجويان دانشگاه كابل در تماس به خبرگزاري بست باستان گفت

  ".به سوي دانشگاه روان اند، اجازه ورود به داخل را نمي دهندبوده و نيروهاي امنيتي به دانشجوياني كه ازديگرمناطق شهر

تظاهرات و اعتراضات در داخل دانشگاه توسط دانشجويان ليليه ها راه اندازي شده و  ": غلام رضا يك تن از دانشجويان ديگر گفت

شگاه و ليليه درگيري هايي هم صورت به گفته وي در داخل دان ".نيروهاي امنيتي از ورود دانشجويان از بيرون جلوگيري مي كنند

  .گرفته است كه هنوز علت آن مشخص نشده و اين كه چه كساني با هم درگيري داشته اند، اطلاعاتي نرسيده است

پامير در  303علت اصلي تظاهرات كشته شدن چند تن از مقامات بلندپايه پوليس از جمله جنرال داوود داوود فرمانده زون : وي گفت

محمد ايوب سالنگي فرمانده پوليس كابل درگفتگو با خبرگزاري بست باستان، احتجاج دانشجويان دانشگاه كابل را  .باشدتخار مي 

  ".بله دانشجويان امروز در اعتراض به حمله انتحاري در تخار دست به مظاهره زده اند ": تاييد كرده گفت
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عبدالعظيم نوربخش سخنگوي وزارت تحصيلات ".حق هر شهروند استتظاهرات ": او اين تظاهرات را نگران كننده نخوانده وگفت

تعداد بسيار كم دست به ": او گفت.عالي ضمن تاييد تظاهرات امروز صبح دانشجويان كابل، از دليل آن اظهار بي اطلاعي كرد

داوود دست به تحصن و اعتراض روز گذشته نيز دانشجويان دانشگاه بلخ در اعتراض به كشته شدن جنرال داوود  ".تظاهرات زده اند

زده و با محكوم كردن حمله بر مقر ولايت تخار، از رفتن به دانشگاه خودداري كردند و از مقامات دولتي خواستند كه نسبت به امنيت 

  .توجه جدي به خرج دهند

از آلماني و چند سرباز داخلي در پامير، شاه جهان نوري فرمانده پوليس ولايت تخار، دو سرب 303جنرال داوود داوود فرمانده زون 

 .نتيجه انفجاري كه روز شنبه در مقرولايت تخار رخ داد، جان خودرا از دست دادند


